
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم 

 لکن بدان که آدمى را قوه  اى است دراکه که منقّش گردد در وى صور اشیاء چنانچه در آیینه
 در آیینه حاصل نمى  شود مگر صور محسوسات

و در قوه مدرکه انسانى حاصل شود صور محسوسات و معقولات

آن است که به یکى از حواس پنجگانه که آن باصره و سامعه و شامه و ذائقه و لامسه است مدرك شود و محسوس

آن است که به یکى از اینها مدرك نشود و معقول

مقدمه

 زیرا که آن صورت حاصلههر صورت که در قوه مدرکه انسانى که آنرا ذهن گویند حاصل شود یا تصور باشد یا تصدیق[فصل: [تصور و تصدیق 

 اگر صورت نسبت چیزى است به چیزى

 «چنانچه گویى «زید کاتب است به ایجاب

 «چنانچه گویى «زید کاتب نیست یا به سلب

آن صورت حاصله را تصدیق خوانند

آن را تصور خوانند و اگر آن صورت حاصله غیر صورت نسبت مذکوره است

پس علم که عبارت از ادراك است منحصر شد در تصور و تصدیق

[فصل: [سه وجه در نسبت چیزى به چیزى 

بعد از این معلوم مى  شود که نسبت چیزى به چیزى خواه به ایجاب و خواه به سلب بر سه وجه باشد

چنانکه معلوم شد در مثال مذکور یکى حملى

 چنانکه دوم اتصّالى
 «گویى «اگر آفتاب برآمده باشد، روز موجود باشد

«یا گویى «نیست چنین  که اگر آفتاب برآمده باشد، شب موجود باشد

 چنانکه سیم انفصالى
 «گویى «این عدد یا زوج است یا فرد

.«یا گویى «نیست چنین  که این شخص یا انسان باشد یا حیوان

پس
 و او را حکم نیز خوانند ادراك نسبت حملى و اتصّالى و انفصالى به ایجاب و سلب تصدیق باشد 

و ادراك ماوراى اینها تصور باشد

چون تصدیق ادراك نسبت چیزى به چیزى است به ایجاب یا به سلب ناچار باشد او را از سه تصور[فصل: [نیازهاى تصدیق 

که آن را محکوم علیه خوانند اول تصور منسوب الیه

که آن را محکوم به خوانند دوم تصور منسوب به

که آن را نسبت حکمیه خوانند سیم تصور نسبت بینا بین

مثلا در تصدیق به آنکه زید قائم است 

ناچار باشد او را از سه تصور 

 یکى تصور زید که محکوم علیه است

 دوم تصور قائم که محکوم به است

 سیم تصور نسبت میان زید و قائم که نسبت حکمیه است

تا بعد از آن ادراك، آن نسبت بر وجه ایجاب یا سلب حاصل شود

 پس هر تصدیق موقوف باشد بر

تصور محکوم علیه

و تصور محکوم به 

و تصور نسبت حکمیه 

 لیکن هیچکدام از این تصورات ثلاثه در نزد اهل تحقیق 
 جزء تصدیق نیست

بلکه شرط تصدیق است

بدان که تصور بر دو قسم است[فصل: [اقسام تصور

[اول تصور بدیهى ]

 یکى آن که در حصول وى احتیاج نباشد به نظر و فکر
 چون تصور حرارت و برودت و سیاهى و سفیدى و مانند آن

و این قسم را تصور ضرورى و بدیهى خوانند

 دوم آن که در حصول وى احتیاج باشد به نظر و فکر
 چون تصور روح و ملک و جنّ و امثال آن

و این قسم را تصور نظرى و کسبى خوانند

و بر همین قیاس تصدیق نیز بر دو قسم است
.چون تصدیق به آن که آفتاب روشن است و آتش گرم است و نظایر آن یکى ضرورى که در حصول وى احتیاج به فکر و نظر نباشد

چون تصدیق به آن که صانع موجود است و عالم حادث است و غیر آن دوم تصدیق نظرى که محتاج باشد به نظر و فکر

- 1 -



[دوم [تصور نظرى 
 بدان که تصور نظرى را از تصور ضرورى و
 همچنین تصدیق نظرى را از تصدیق ضرورى

 حاصل مى  توان کرد

 به طریق فکر و نظر

 و آن عبارت است از ترتیب تصورات یا تصدیقات حاصله بر
 وجهى که مؤدى شود به حصول تصورى یا تصدیقى که حاصل

نبوده باشد

از اینجا تصور انسان که حاصل نبوده باشد حاصل مى  شودچنانکه تصور حیوان را با تصور ناطق جمع کنى و گویى حیوان ناطق 

 و چنانکه تصدیق به آن که عالم متغیر است با تصدیق به آن که هرچه متغیر
 «است حادث است جمع کنى و گویى «العالم متغیر و کلّ متغیر حادث

از این جا تصدیق به آن که عالم حادث است حاصل مى  شود

[فصل: [امتیاز آدمى از سایر حیوانات 

بدان که امتیاز آدمى از سایر حیوانات به آن است که
 وى مجهولات را از معلومات به نظر و فکر حاصل مى  تواند کرد 

 به خلاف سایر حیوانات

که تا چون خواهد مجهولات تصورى یا تصدیقى را از معلومات تصورى یا تصدیقى بر وجه صواب حاصل کند تواند کرد پس بر همه کس لازم است که طریق فکر و نظر و صحت و فساد آن را بشناسد

که ایشان را در دانستن چیزها احتیاج به نظر و فکر نباشد مگر آن کسانى که مؤید باشند من عند اللّه بنفوس قدسیه 

 بدان که در عرف علماى این فنّ[فصل: [معرفّ و حجت 

آن را معرّف و قول شارح خوانند آن تصورات مرتّبه که موصل مى  شوند به تصور دیگر

آن را حجت و دلیل خوانند و آن تصدیقات مرتّبه که موصل شوند به تصدیق دیگر

پس مقصود در این فنّ دانستن معرّف و حجت بود

و شکّى نیست که معرّف و حجت فى الحقیقۀ معانى  اند نه الفاظ

 مثلا 
معرّف انسان، معنى حیوان ناطق است نه لفظ آن

،و حجت و دلیل حدوث عالم، معانى قضایاى مذکوره است نه الفاظ آنها

از این جهت واجب شد بر وى که نظر کند به حال الفاظ به اعتبار دلالت آنها بر معانى لیکن چون تفهیم و تفهم معانى موقوف به الفاظ و عبارات است پس صاحب این فنّ را بالذات احتیاج به الفاظ نیست 

 بدان که[فصل: [دلالت 

دلالت

 بودن شى ء است به حیثیتى که از علم به وى لازم آید علم به شى ء دیگر 

 پس آن شى ء اول را دالّ گویند

و ثانى را مدلول

و وضع
تخصیص شى ء است به شى ء دیگر بر وجهى که از علم به شى ء اول حاصل شود علم به شى ء ثانى 

پس علم به وضع، سببى است از اسباب دلالت

و اقسام دلالت به حکم استقراء سه است

 اول دلالت وضعیه

 که وضع را در وى مدخل است

چون دلالت لفظ زید بر ذات وى و این در الفاظ باشد

چون دلالت خطوط و عقود و اشارات و نصب بر معانى که از آنها مفهوم گردد و در غیر الفاظ نیز باشد

که به مقتضاى عقل است دوم دلالت عقلیه
چون دلالت لفظ دیز مسموع از وراء جدار بر وجود لافظ و این نیز در الفاظ مى  باشد

چون دلالت مصنوع بر وجود صانع و در غیر الفاظ باشد

 که به مقتضاى طبع باشد سیم دلالت طبعیه

چون دلالت اح اح بر درد سینهو این نیز در الفاظ یافته شود

 چون دلالتو در غیر الفاظ باشد

حمره بر خجل

و صفرت بر وجل

و حرکت نبض بر صحت و فساد بدن

دلالت لفظیه وضعیه است بدان که آنچه از دلالات معتبر است[فصل: [دلالت لفظیه وضعیه از دلالات معتبر

زیرا که افاده و استفاده معانى در معتاد به این طریق است 

.و این دلالت منحصر است در مطابقت و تضمن و التزام 

 مطابقت
دلالت لفظ است بر تمام معنى موضوع له خود از این جهت که تمام معنى موضوع له اوست

.چون دلالت لفظ انسان بر معناى حیوان ناطق 

و تضمن

دلالت لفظ است بر جزء معناى موضوع له خود از این جهت که جزء معنى موضوع له اوست 

 چون دلالت لفظ انسان بر معناى
 حیوان تنها

.یا ناطق تنها

 دلالت لفظ است بر معناى خارج لازم موضوع له خود از این جهت که آن خارج لازم معنى موضوع له اوست
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 و التزام

 دلالت لفظ است بر معناى خارج لازم موضوع له خود از این جهت که آن خارج لازم معنى موضوع له اوست

.چون دلالت لفظ انسان بر معناى قابل علم و صنعت کتابت

[فصل: [دلالت لفظ بر موضوع له 

 مخفى نماند که لفظ

 بر تمام معناى موضوع له خود به مجردّ وضع دلالت کند

 بواسطه آن که فهم کلّ بى  فهم جزء ممکن نیست و بر جزء معناى موضوع له خود نیز دلالت کند

 لکن دلالت لفظ بر خارج لازم معناى موضوع له خود

 محتاج است به لزوم آن خارج موضوع له را در ذهن

 به این معنى که آن خارج به حیثیتى باشد که هرگاه موضوع له در ذهن حاصل شود آن خارج نیز حاصل شود

.و اگر چنین نباشد آن لفظ را بر وى دلالت کلّى دائمى نباشد

و

 دلالت کلّى دائمى معتبر است پیش اصحاب این فنّ 

ا پیش علماى اصول و بیان و ام

 .دلالت فى الجمله کافى است 

 پس لزوم عقلى نزد ایشان شرط نباشد

.بلکه لزوم فى الجمله بس است

[فصل: [انواع دلالات موضوع له لفظ در صورت بسیط بودن 

 آن جا دلالت مطابقت باشد بى  تضمن و التزام هرگاه موضوع له لفظ بسیط باشد و او را لازم ذهنى نباشد

 زیرا که ایشان تابع وضعند لکن دلالت تضمن و التزام  بى  مطابقت صورت نپذیرد

 و هرجا که وضع هست دلالت مطابقت نیز هست
 آن جا دلالت مطابقت و التزام بود بى  تضمن و اگر موضوع له لفظ بسیط بود و او را لازم ذهنى بود

آن جا دلالت مطابقت و تضمن باشد بى  التزام و اگر موضوع له لفظ مرکبّ باشد و او را لازم ذهنى نباشد

 لفظ را[فصل: [دلالت حقیقى 

 آن را حقیقت خوانند چون در تمام موضوع له خود استعمال کنند

 و چون در جزء موضوع له یا در خارج موضوع له استعمال کنند
 آن را مجاز خوانند

.و در آن جا احتیاج به قرینه باشد

 لفظ را[فصل: [لفظ مفرد و مشترك 

 آن را مفرد گویند چون یک موضوع له باشد

و اگر زیاده باشد

 .مشترك خوانند 

 و در هر معنى احتیاج به قرینه باشد

 چون لفظ عین

 و اگر دو لفظ از براى یک معنى موضوع باشد
آنرا مترادفان گویند

 چون انسان و بشر

و اگر هر یکى را موضوع له على حده باشد
آن را متباینان خوانند 

.چون انسان و فرس 

[فصل: [لفظ دالّ بر معنى مطابقت و اقسام آن 

لفظ دالّ بر معنى مطابقت بر دو قسم است: مفرد و مرکبّ

مرکبّ آن باشد که 

 جزء لفظ وى دلالت نماید بر جزء معنى مقصود وى 

 و آن دلالت نیز مقصود باشد

 «چون «رامى الحجارة

:و این چهار قسم است و مفرد آن است که چنین نباشد

چون همزه استفهام اول آنکه لفظ جزء ندارد

چون زید دوم آنکه جزء دارد و لکن آن جزء دلالت ندارد اصلا

چون عبد اللّه علما سیم آنکه جزء دارد و آن جزء دلالت دارد لکن بر جزء معنى مقصود دلالت ندارد

(چون حیوان ناطق که علم شخص انسانى باشد (اسم کسی باشد چهارم آنکه جزء دارد و آن جزء دلالت دارد بر معنى مقصود لکن دلالتش مراد نباشد

لفظ مفرد بر سه قسم است: اسم و کلمه و ادات

(زیرا که اگر معناى لفظ مفرد ناتمام است (معنی مستقل ندارد 
 آن را در این فنّ ادات خوانند 

و در نحو حرف گویند
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 کبري در منطق میر
سید شریف

بخش اول : تصورات

[فصل: [اقسام لفظ مفرد

 و اگر معناى وى تمام است

 پس خالى از این نیست که صلاحیت دارد که محکوم علیه شود یا نه

 اگر ندارد
 در این فنّ آن را کلمه گویند

و در نحو فعل خوانند

آن را اسم گویند و اگر صلاحیت دارد

لفظ مرکبّ بر دو قسم است: تام و غیر تام[فصل: [اقسام لفظ مرکبّ 

 تام 

 آنچنان انتظارى که آن است که بر وى سکوت صحیح باشد یعنى چون متکلمّ آن جا سکوت نماید مخاطب را انتظارى نباشد
 با محکوم علیه باشد بى  محکوم به

و با محکوم به باشد بى  محکوم علیه

و مرکبّ تام 

 آنرا خبر و قضیه خوانند اگر فى نفسه محتمل صدق و کذب باشد

 و اگر محتمل صدق و کذب نباشد

.آن را انشاء خوانند

 چون امر و نهى و استفهام خواه دلالت کند بالذات بر طلب

و خواه  دلالت نکند بالذات
چون تمنّى و ترجى و تعجب و نداء و مانند آن 

و این قسم از معناى انشاء در محاورات معتبر است 

و غیر تام 

 آن است که بر وى سکوت صحیح نباشد

 و این قسم منقسم مى  شود به

ترکیب تقییدى که جزء ثانى در وى قید جزء اول باشد
 «خواه به اضافه چون «غلام زید

 «و خواه به وصف چون «حیوان ناطق

.چون فى الدار و خمسۀ عشر و ترکیب غیر تقییدى آن است که در وى جزء دوم قید اول نباشد

[فصل: [تصور و تصدیق و ارتباط آن با ادراك معانى الفاظ

 ادراك معانى الفاظ مفرده

 و ادراك معانى مرکّبات غیر تامه

و ادراك معانى مرکّبات تامه انشائیه

 .مجموع تصور باشد 

و ادراك معانى خبر و قضیه

.تصدیق باشد 

 .این است مباحث الفاظ چنانکه مناسب این مقام است

.از این جهت بیان احوال تصورات را مقدم داشتیم بر تصدیقات و چون تصدیق موقوف بود بر دانستن تصورات

[فصل: [جزیى و کلى 

هرچه در ذهن متصور شود

اگر نفس تصور وى مانع باشد از وقوع شرکت بین کثیرین 
 آن را جزئى حقیقى خوانند 

 .چون زید

و اگر نفس تصور وى مانع نباشد از وقوع شرکت بین کثیرین
 آن را کلّى خوانند 

چون مفهوم انسان

 و هریک از این کثیرین را فرد آن کلّى خوانند 

 و جزئى اضافى و جزئى اضافى وى نیز خوانند

چون «زید» قیاس به انسان شاید که جزئى حقیقى باشد

 و شاید که کلّى باشد فى نفسه
و لکن جزئى اضافى کلّى دیگر باشد

.چون «انسان» قیاس به حیوان

 یا تمام حقیقت افراد خود است 

 یا جزء حقیقت افراد خود

یا خارج حقیقت افراد خود

اگر تمام حقیقت افراد خود باشد آن را نوع حقیقى خوانند

ا به عوارض مشخصّه معینه که در ماهیت و حقیقت ایشان مدخل ندارد   چون انسان که تمام حقیقت زید و عمرو و بکر است که ایشان را از یکدیگر امتیازى نیست إلّ

 و چون نوع حقیقى، تمام ماهیت افراد است پس افراد وى متفّق الحقیقه باشند که هرگاه از فرد وى یا از افراد وى بما هو سؤال کنند آن نوع در جواب مقول مى  شود

.مثلا هرگاه گویند: ما زید و عمرو و بکر؟ جواب انسان باشد پس نوع کلّى باشد که مقول شود به امور متفّقۀ الحقیقۀ در جواب ما هو؟
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[فصل: [کلیات خمس

چون کلّى را قیاس کنیم با حقیقت افراد

.مثلا هرگاه گویند: ما زید و عمرو و بکر؟ جواب انسان باشد پس نوع کلّى باشد که مقول شود به امور متفّقۀ الحقیقۀ در جواب ما هو؟

و آن کلّى که جزء حقیقت افراد خود باشد آنرا ذاتى گویند

و این منحصر است در جنس و فصل 

 زیرا که آن جزء حقیقت افراد اگر تمام مشترك 
 باشد میان آن حقیقت و حقیقت دیگر، آن را جنس

 خوانند

 و مراد به تمام مشترك آن است که میان
 آن دو حقیقت، هیچ جزء مشترك خارج از

 ،آن نباشد

 چون حیوان که تمام مشترك است میان حقیقت انسان و حقیقت فرس زیراکه
 انسان و فرس با یکدیگر مشترکند در ذاتیات بسیار چون جوهر و قابل ابعاد
 ثلاثه و نامى و حساس و متحركّ بالاراده و حیوان عبارت از این مجموع

 ،است

و چون جنس، تمام مشترك باشد میان امور مختلفۀ الحقایق پس هرگاه از این مختلفۀ الحقایق بما هو؟ سؤال کنند، جنس در جواب مقول شود

 مثلا هرگاه از انسان و فرس بما هو سؤال کنند جواب، حیوان باشد، زیراکه سؤال در این جا از تمام حقیقت مشترکه است و آن حیوان است

 و اگر از انسان تنها بما هو؟ سؤال کنند سؤال از تمام حقیقت مختصه او باشد و حیوان در جواب نشاید بلکه جواب، حیوان ناطق باشد

 و از این جا معلوم شد که: جنس کلّى  اى است که مقول مى  شود بر امور مختلفۀ الحقایق در
 جواب ما هو و شاید که یک حقیقت را اجناس متعدده باشد بعضى فوق بعضى چون حیوان که
 جنس انسان است و فوق او جسم نامى است و فوق جسم نامى جسم مطلق است و فوق جسم

مطلق جوهر است

 و در این هنگام

 چون حیوان که هرچه با انسان در حیوانیت مشارکت دارد چون آن جنس که جواب از جمیع مشارکات در آن جنس واقع شود آن را جنس قریب خوانند
 آنها را با انسان در سؤال جمع کنى جواب حیوان باشد

 و آن جنس که جواب از جمیع مشارکات واقع نشود آنرا جنس بعید خوانند
 چون جسم نامى که مشترك است میان انسان و نباتات و حیوانات لکن در جواب
 سؤال از انسان با نباتات جسم نامى مقول مى  شود و در جواب سؤال از انسان با

حیوانات جسم نامى مقول نمى  شود

 و هر جنس که 

 جواب از جمیع مشارکات در وى دو باشد
 بعید یک مرتبه باشد

 چون جسم نامى

 و اگر جواب سه باشد
 بعید به دو مرتبه باشد

 چون جسم مطلق

.و على هذا القیاس

 چون جوهر در مثال مذکور و ابعد اجناس را جنس عالى خوانند

 و اقرب اجناس را جنس سافل خوانند
 چون حیوان در این مثال مذکور

ط خوانند چون جسم نامى و جسم مطلق در این مثال مذکور و آنچه میان جنس عالى و سافل باشد آن را جنس متوس.

 این است بیان آن جزء که تمام مشترك است

 و اگر جزء حقیقت  افراد، تمام مشترك
نباشد آن را فصل خوانند

 زیراکه آن حقیقت را تمیز مى  کند 
از غیر، تمیز جوهرى

 چون ناطق که مخصوص است به حقیقت افراد انسان. پس این حقیقت را ازخواه آن جزء، مشترك نباشد اصلا 
همه ماهیات تمیز کند و این را فصل قریب خوانند

 که وى نیز ممیز حقیقت شود از بعضى ماهیات، چون حساس که و خواه مشترك باشد اما تمام مشترك نباشد 
،مشترك است میان انسان و فرس، و این را فصل بعید خوانند

.و بالجملۀ فصل: ممیزى است جوهرى پس او کلّى  اى باشد که در جواب اى شى ء هو فى جوهره؟ مقول شود 

 بدان که نوع را معنى دیگر هست که آنرا نوع اضافى خوانند و آن
 ماهیتى است که جنس مقول مى  شود بر وى و بر ماهیت دیگر در
 ،جواب ما هو، چون انسان که مقول مى  شود بر وى و بر فرس

 حیوان، در جواب ما هو و نوع اضافى

 شاید که نوع حقیقى باشد چنانکه گفتیم

.چون حیوان که نوع اضافى جسم نامى است و جسم نامى که نوع اضافى جسم مطلق است و جسم مطلق که نوع اضافى جوهر است و شاید که نباشد

و اما آن کلّى که از حقیقت افراد خود خارج است

 اگر مخصوص به یک حقیقت باشد آن را خاصه خوانند 
و او حقیقت را تمیز کند از غیر، تمیز عرضى پس او کلّى  اى باشد که مقول شود در جواب اى شى ء هو فى عرضه؟

 چون ضاحک، نسبت به انسان 
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 .چنانکه «ماشى» که مشترك است میان انسان و حیوان و اگر مشترك باشد میان دو حقیقت یا بیشتر آن را عرض عام گویند

.پس کلیات، منحصر شد در پنج قسم: نوع و جنس و فصل و عرض خاصه و عرض عامه

[فصل: [اقسام معرف 

:معرّف بر چهار قسم است

تام ل حداو
و آن مرکبّ باشد از جنس قریب و فصل قریب 

.چون حیوان ناطق در تعریف انسان 

 دوم حد ناقص
و آن مرکبّ باشد از جنس بعید و فصل قریب

.چون جسم نامى ناطق یا جسم ناطق یا جوهر ناطق در تعریف انسان 

م رسم تامسی 
و آن مرکبّ باشد از جنس قریب و خاصه

.چون حیوان ضاحک در تعریف انسان 

چهارم رسم ناقص
چون جسم نامى ضاحک یا جسم ضاحک یا جوهر ضاحک در تعریف انسان و آن مرکبّ باشد از جنس بعید و خاصه 

.چون «ماشى ضاحک» در تعریف انسان و شاید که رسم ناقص مرکبّ باشد از عرض عام و خاصه

.و نزد اهل اصول و عربیه، معرّف را با جمیع اقسام، حد خوانند 

ا وقتى که قرینه واضحه باشد چون «عین جاریه استعمال الفاظ مجازیه و مشترکه در تعریفات جایز نیست[فصل: [عدم جواز استعمال الفاظ مجازیه و مشترکه در تعریفات  .«إلّ

[فصل: [مشکل بودن دانستن حقایق اشیاء موجوده در خارج 

 بدان که دانستن حقایق اشیاء موجوده در خارج
 چون انسان و فرس و مانند آن

 و تمیز کردن میان اجناس و فصول آنها و میان اعراض عامه و خاصه آنها در غایت اشکال است

 و اما دانستن حقایق مفهومات اصطلاحیه

و تمیز کردن میان اجناس و اعراض عامه و میان فصول و خواص آنها آسان است

.چون مفهوم کلمه و اسم و فعل و حرف و معرب و مبنى و مانند آن

[فصل: [مباحث تصدیقات 

.چون فارغ شدیم از مباحث تصورات پس شروع کردیم در مباحث تصدیقات

همچنانکه در تحصیل تصورات نظریه محتاج بودیم به دو چیز
 که آن معرّف و قول شارح است به اقسام اربعه خود یکى بیان موصل به تصور

که قول شارح از آن مرکبّ است و دیگرى بیان کلیات خمس

همچنین در تحصیل تصدیقات نظریه نیز محتاجیم به دو چیز
 که آن حجت است به اقسام خود یکى بیان موصل به تصدیق 

و دیگرى بیان قضایا که حجت از آن مرکبّ مى  شود

.بنابراین ناچار است که مباحث قضایا مقدم باشد بر مباحث حجت 

پس مى  گوییم

.قولى است که صحیح باشد تصدیق و تکذیب قائل وى قضیه 

 و قضیه به حسب معنى مرکبّ است از چهار چیز 

محکوم علیه

 و محکوم به 

 و نسبت حکمیه

و حکم به ایجاب یا به سلب

و فرق میان نسبت حکمیه و حکم در صورت شک ظاهر شود 
 که آن جا نسبت حکمیه هست و حکم نیست 

.زیرا که شک در وى است و حکم در او نیست

 فصل: [اقسام قضیه  از حیث حمل
[و شرط

 :قضیه بر سه قسم است

 حملیه

 و شرطیه متصّله

و شرطیه منفصله

 زیراکه محکوم علیه و 

 یا مفرد بود یا در حکم مفرد، آن
 قضیه را حملیه خوانند؛

 «چون «زید قائم است خواه موجبه باشد

 «چون «زید قائم نیست و خواه سلبیه

 .«چنانکه گویى: «اگر آفتاب برآمده باشد روز موجود باشد خواه موجبه باشد 
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 محکوم به در قضیه

 و اگر نه مفرد و نه در حکم مفرد
.باشد، آن را قضیه شرطیه خوانند

 پس اگر حکم به اتصّال است، آن را
قضیه شرطیه متصّله خوانند

 .«چنانکه گویى: «اگر آفتاب برآمده باشد روز موجود باشد خواه موجبه باشد 

.«چنانکه گویى: «نیست چنین که اگر آفتاب طالع باشد شب موجود باشد و خواه سالبه

 و اگر حکم به انفصال است آن قضیه را 
 شرطیه منفصله خوانند

 «چنانکه گویى «این عدد یا زوج است یا فرد خواه موجبه

 چنانکه گویى: «نیست چنین که این عدد یا زوج و خواه سالبه
.«باشد یا مرکبّ از واحد

اطلاق حملیه و متصّله و منفصله[فصل: [وجه اطلاق حملیه و متصّله و منفصله بر سوالب 
 بر موجبات ظاهر است 

.و بر سوالب بواسطه مناسبت با موجبات است در اطراف

[فصل: [تسمیه اجزاء قضیه 

 محکوم علیه را در قضیه حملیه موضوع خوانند

 و محکوم به را محمول

 و آن نسبت که میان موضوع و محمول است نسبت حکمیه خوانند

 و آن لفظ که دلالت کند بر حکم و بر نسبت حکمیه معا آن را رابطه خوانند

چون

 «لفظ (هو) در «زید هو قائم 

 «و لفظ (است) در «زید قائم است

.«و حرکت (کسره) در «زید چنین و در زید دبیر

 و بالجمله هرچه دلالت کند بر ربط میان محمول و موضوع، آن را رابطه گویند

و در قضیه شرطیه
محکوم علیه را مقدم 

.و محکوم به را تالى خوانند 

 موضوع در قضیه حملیه[فصل: [اقسام قضیه از حیث موضوع  

 «چون «زید نویسنده است و زید نویسنده نیست اگر جزئى حقیقى باشد آن قضیه را شخصیه  خوانند

پس و اگر کلّى باشد

 «چون «انسان نویسنده است و انسان نویسنده نیست ،اگر بیان کمیت افراد نکرده باشد آن قضیه را مهمله خوانند 

:و این بر چهار قسم بود ،و اگر بیان کمیت افراد کرده باشد آن قضیه را محصوره خوانند

 موجبه کلیه

 و سالبه کلیه

 و موجبه جزئیه

.و سالبه جزئیه

قضایاى شخصیه در علوم معتبر نیست

و قضیه مهمله در قوه جزئیه است 

.پس قضایاى معتبره در علوم، محصورات اربعه است 

حرف سلب[فصل: [نقش حرف سلب، در قضیه حملیه 

آن را قضیه معدولۀ المحمول خوانندچون در قضیه حملیه، جزء محمول شود 

آن را معدولۀ الموضوع گویند و اگر جزء موضوع شود

معدولۀ الطرفین خوانند و اگر جزء هر دو شود

.آن را محصله خوانندو اگر جزء نشود 

 نسبت محمول با موضوع خواه به ایجاب و خواه به سلب[فصل: [جهات بسیط 

شاید که ضرورى باشد یعنى «مستحیل الانفکاك» باشد

،آن را قضیه ضروریه خوانند 

 چون
 کلّ انسان حیوان بالضرورة

و لا شى ء من الانسان بحجر بالضرورة

 و شاید که بسلب ضرورت باشد از هر دو طرف

آن را ممکنه خاصه گویند

 چون 
کلّ انسان کاتب بالامکان الخاص 

و لا شى ء من الانسان بکاتب بالامکان الخاص

 ،یعنى ثبوت کتابت و سلب کتابت هیچکدام انسان را ضرورى نیست موجبه و سالبه را معنى یکى است  در ممکنه خاصه 

و یا به سلب ضرورت باشد از یک طرف که آن طرف مخالف حکم است

آن را ممکنه عامه گویند 

یعنى سلب کتابت از انسان ضرورى نیست کلّ انسان کاتب بالامکان العام، 
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بخش دوم: تصدیقات

 چون
یعنى ثبوت کتابت انسان را ضرورى نیست و لا شى ء من الانسان بکاتب بالامکان العام

و شاید که نسبت محمول به موضوع به دوام باشد یعنى همیشگى، بى  اعتبار ضرورت 

آن را دائمه مطلقه خوانند 

 مثل 
 کلّ فلک متحركّ دائما

و لا شى ء من الفلک بساکن دائما

و شاید که مشروط بشرط باشد 
 «مثل «کل کاتب متحركّ الأصابع بالضرورة مادام کاتبا 

و آن را مشروطه عامه خوانند

و شاید که نسبت بالفعل باشد یعنى فى الجمله
و آن را مطلقه عامه خوانند 

.«چون «کلّ انسان کاتب بالفعل 

بر وجهى که ایجاب و سلب و صدق و کذب اصلى، محفوظ باشد عکس قضیه حملیه آن باشد که موضوع را محمول  سازى و محمول را موضوع[فصل: [عکس قضیه حملیه 

،مثلا هرگاه «کلّ انسان حیوان» صادق باشد «بعض الحیوان انسان» نیز صادق باشد پس موجبه کلیه به موجبه جزئیه منعکس مى  شود 

و همچنین موجبه جزئیه به موجبه جزئیه منعکس شود

 مثلا چون «بعض الحیوان انسان» صادق آید «بعض الانسان حیوان» هم صادق آید 

 ،زیراکه موضوع و محمول با هم متلاقى شده  اند در ذات موضوع، و شاید که محمول اعم باشد پس در قضیه موجبه، عکس کلّى صادق نباشد

 مثلا هرگاه «لا شى ء من الانسان بحجر» صادق باشد «لا شى ء من الحجر بانسان» صادق شودو سالبه کلیه کنفسها منعکس شود چون ضروریه باشد

.زیرا که «لیس بعض الحیوان بانسان» صادق است و در عکس وى «لیس بعض الانسان بحیوان» صادق نیست و سالبه جزئیه عکس ندارد

نقیض قضیه، قضیه دیگر باشد که با وى در ایجاب و سلب مخالف باشد[فصل: [نقیض قضیه  حملیه

به حیثیتى که صدق هریک لذاته مستلزم کذب دیگرى باشد و کذب هریک لذاته مستلزم صدق دیگرى باشد 

 پس 
 نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه باشد

.و نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه باشد

[فصل: [قضیه شرطیه و صور آن 

قضیه متصّله
اگر اتصّال یا سلب اتصّال ضرورى باشد چنانکه گذشت لزومیه باشد 

اگر اتصّال و سلب اتصّال ضرورى نباشد و اتفّاقیه باشد 

 و قضیه منفصله

 یا حقیقیه باشد

 اگر انفصال در وجود و عدم باشد

چنانکه گویى این عدد یا زوج باشد یا فرد

 یعنى هر دو مجتمع نشود و هر دو مرتفع نشود 

و یا مانعۀ الجمع باشد

 اگر انفصال در وجود باشد 

 «چنانکه گویى: «این چیز یا شجر است یا حجر

.یعنى هر دو مجتمع نشوند و لکن ارتفاع را شاید، یعنى آن چیز مى  تواند که نه شجر باشد و نه حجر

 و یا مانعۀ الخلو باشد 

 اگر انفصال در عدم باشد

 «چنانکه گویى «زید در دریا است یا غرق نمى  شود

.یعنى هر دو مرتفع نشوند و لکن اجتماع را شاید

.تناقض  و عکس در شرطیات بر قیاس حملیات معلوم مى  شود[فصل: [نقیض و عکس در شرطیات  

یکى قیاس:حجت بر سه قسم است

 که آن استدلال است از حال کلّى بر حال جزئى 

.چنانکه گویى: کلّ انسان حیوان، و کلّ حیوان جسم، فکلّ انسان جسم

.پس استدلال کردى از حال حیوان که کلّى است بر حال جزئى که انسان است

دوم استقراء

 که آن استدلال است از حال جزئیات بر حال کلّى 

چنانکه گویى: هریک از انسان و طیور و بهائم فک اسفل را مى  جنبانند در حال مضغ، پس جمیع حیوانات چنین باشند

.پس استدلال کردى از حال جزئیات که انسان و طیور و بهائم است بر حال حیوان که کلّى ایشان است 
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[فصل: [اقسام استدلال

.پس استدلال کردى از حال جزئیات که انسان و طیور و بهائم است بر حال حیوان که کلّى ایشان است 

 سیم تمثیل
 و آن استدلال است از حال جزئى بر حال جزئى دیگر

.چنانکه گویى نبیذ حرام است بنابراین که خمر حرام است و هر دو جزئى مسکرند

استقراء و تمثیل مفید ظنّ باشند

،پس عمده در باب تحصیل تصدیقات، قیاس است .و قیاس مفید یقین 

:و آن عبارت است از 
قول مؤلفّ از قضایا که لازم آید از وى لذاته قول دیگر

چنانکه گویى عالم متغیر است، و هر متغیرى حادث است، پس عالم حادث است 

:و قیاس بر دو قسم است

 اول اقترانى
 که در وى نتیجه یا نقیض نتیجه بالفعل مذکور نباشد

.چنانکه مذکور شد

دوم استثنائى

 که در وى نتیجه یا نقیض نتیجه بالفعل مذکور باشد 

.چنانکه گویى اگر این شخص آدمى باشد حیوان باشد لکن آدمى است پس حیوان است لکن حیوان نیست پس آدمى نیست

[فصل: [اقسام قیاس اقترانى و اشکال اربعه 

 قیاس اقترانى
،یعنى مرکبّ از حملیات صرف باشد یا حملى باشد

و یا غیر حملى باشد 

و قسم اول ظاهرتر است پس بر وى اقتصار کنیم و آن چهار نوع است

طى که او را با هر دو طرف نسبت بود، تا بواسطه وى نسبت میان موضوع و محمول معلوم شود  زیرا که نسبت میان موضوع و محمول چون مجهول باشد، احتیاج باشد به متوس، 

و آن را حد وسط خوانند چنانکه موضوع مطلوب را اصغر خوانند

و محمول وى را اکبر خوانند 

آن را شکل اول خوانند و حد وسط اگر محمول شود اصغر را و موضوع شود اکبر را 

آن را شکل رابع خوانند و اگر عکس این باشد 

شکل ثانى خوانند و اگر محمول شود هر دو را 

شکل ثالث خوانند و اگر موضوع شود هر دو را 

 (شکل اول (مغ کب

 را شرط آن است که

 صغراى وى یعنى قضیه مشتمله بر اصغر موجبه باشد تا اصغر در اوسط مندرج شود

 و کبراى وى (یعنى قضیه مشتمله بر اکبر) کلیه باشد تا حکم از اوسط به اصغر متعدى شود به یقین

 پس صغراى شکل اول موجبه جزئیه باشد (حداقل) و کبراى وى کلیه

:و ضروب منتجه وى منحصر در چهار است

.نتیجه موجبه کلیه باشد اول موجبتین کلیتین

.نتیجه موجبه جزئیه باشد دوم موجبه جزئیه صغرى با موجبه کلیه کبرى

.نتیجه سالبه کلیه باشد سیم موجبه کلیه صغرى با سالبه کلیه کبرى

نتیجه سالبه جزئیه باشد چهارم موجبه جزئیه صغرى با سالبه کلیه کبرى

.پس شکل اول، منتج محصورات اربع است 

(شکل ثانی - خین کب)

و شرط شکل ثانى آن است که
 مقدمتین وى مختلف باشند به ایجاب و سلب، یعنى یکى موجبه و دیگرى سالبه 

و کبراى وى کلیه باشد

:و ضروب منتج این شکل، نیز چهار است 

اول موجبه کلیه صغرى با سالبه کلیه کبرى
نتیجه سالبه کلیه باشد 

.چنانکه گویى: همه «ج» «ب» است و هیچ از «ا» «ب» نیست پس هیچ از «ج» «ا» نیست 

.چنانکه گویى: هیچ از «ج» «ب» نیست و همه «ا» «ب» است پس هیچ از «ج» «ا» نیست دوم عکس آن

سیم موجبه جزئیه صغرى با سالبه کلیه کبرى
نتیجه سالبه جزئیه باشد 

.چنانکه گویى: بعض «ج» «ب» است و هیچ از «ا» «ب» نیست پس بعض «ج» «ا» نیست 
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[فصل: [شروط اشکال اربعه 

 چهارم سالبه جزئیه صغرى با موجبه کلیه کبرى
 نتیجه سالبه جزئیه مى  باشد

 چنانکه گویى: بعض «ج» «ب» نیست و همه «ا» «ب» است، پس بعض «ج» «ا» نیست

 پس نتیجه شکل ثانى نیست الّا سالبه
ا جزئیه ام 

.و اما کلیه

(شکل سوم - مغ کاین)

 و شرط شکل ثالث آن است که
صغراى وى موجبه باشد

 و یکى از مقدمتین وى کلیه 

و ضروب منتج وى شش است

 سه منتج ایجاب جزئى است

.و سه منتج سلب جزئى است

ا آن سه که منتج ایجاب جزئى است ام:

.چنانکه گویى همه «ب» «ج» و همه «ب» «ا» است اول موجبتین کلّیتین

.چنانکه گویى بعض «ب» «ج» است و همه «ب» «ا» است دوم صغرى موجبه جزئیه و کبرى موجبه کلیه

 چنانکه گویى همه «ب» «ج» است و بعض «ب» «ا» است سیم صغرى موجبه کلیه و کبرى موجبه جزئیه

.نتیجه این هر سه ضرب، این است که بعض «ج» «ا» است

:و آن سه که منتج سلب جزئى است

.چنانکه گویى همه «ب» «ج» است و هیچ از «ب» «ا» نیست اول موجبه کلیه صغرى و سالبه کلیه کبرى

.چنانکه گویى بعض «ب» «ج» است و هیچ از «ب» «ا» نیست دوم موجبه جزئیه صغرى و سالبه کلیه کبرى

 چنانکه گویى همه «ب» «ج» است و بعض «ب» «ا» نیست سیم موجبه کلیه صغرى و سالبه جزئیه کبرى

،نتیجه این هر سه ضرب این است که بعض «ج» «ا» نیست

.و شکل رابع چون بعید است از طبع پس او را بیان نکردیم (شکل رابع)

ا قیاس استثنائى م انفصالى و امبر دو قسم است: یکى اتصّالى دو.

اتصّالى آن است که

مرکبّ باشد از متصّله لزومیه با وضع مقدم  
 و آن را نتیجه وضع تالى باشد 

 چنانکه گویى اگر این جسم انسان باشد حیوان باشد لکن او انسان است پس حیوان است

 و یا مرکبّ باشد از متصّله لزومیه با رفع تالى
 و آن را نتیجه رفع مقدم باشد

.چنانکه در مثال مذکور لکن او حیوان نیست پس او انسان نیست

و اما انفصالى آن است که

 مرکب باشد از منفصله حقیقیه 

 پس او را نتیجه رفع آن دیگر باشد با وضع احد جزئین

پس او را نتیجه وضع جزء دیگر باشد ،یا با رفع احد جزئین

 پس او را چهار نتیجه باشد 

چنانکه گویى این عدد یا زوج است یا فرد

لکن فرد است پس زوج نیست

لکن زوج است پس فرد نیست 

لکن فرد نیست پس زوج است 

.لکن زوج نیست پس فرد است 

 و یا مرکبّ باشد از منفصله مانعۀ الجمع با وضع احد جزئین

 پس او را نتیجه رفع جزء دیگر باشد پس او را نتیجه دو است

 ،چنانکه گویى این جسم یا شجر است یا حجر
،لکن شجر است پس حجر نیست

.لکن حجر است پس شجر نیست 

 و یا مرکبّ باشد از منفصله مانعۀ الخلو با رفع احد جزئین

 و او را نتیجه وضع جزء دیگر باشد پس نتیجه او نیز دو است

چنانکه گویى: زید یا در دریا است یا غرق نمى  شود
و لکن در دریا نیست پس غرق نمى  شود 

 .لکن غرق شده پس در دریا است 

،و مثال دیگر نیز چنانکه گویى: این جسم یا لا شجر است یا لا حجر
 لکن شجر است پس لا حجر باشد 

.لکن حجر است پس لا شجر باشد
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